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 ٢فصل 

 سايه گذشته

 

 ن غيبت اقای بيل بو بگينزيدوم .حرف و حديثها در ظرف نه روز و حتی نود و نه رو فروکش نکرد
و  بودو گفت وگو  نه فقط در هابيتون بلکه دردر سرتاسر شاير، درسالی و اندی نيز مورد بحث

بچه هابيت ها تبديل شد؛ و ماجرا به قصه کنار اجاق اين  .بسيار بيشتر از اينها در يادها باقی ماند
سرانجام بگينز ديوانه که هميشه با يک صدای بنگ و برق نور ناپديد می گرديد و با خورجين های 

و زمانی دراز پس از  جواهر و طلا دوباره ظاهر می شد، به شخصيت محبوب افسانه ها مبدل گشت
 .زنده ماند همچنان انکه حوادث واقعی فراموش شده بود،

 

، سرانجام بيل بو که هميشه تا اندازه ای خل بود در اين بود کهمحل عقيده مردم  ،ين اثنااما در ا
 .است و سر به بيابان گذاشته کاملا ديوانه شده

نه چندان زود هنگام و سرانجامی اسفناک و  بی ترديد انجا داخل استخر اب يا رودخانه ای افتاده
 .می دانستند تقصير ها را عمدتا متوجه گندالف .وديافته ب

، شايد اوضاعش اگر فقط اين ساحر لعنتی فرودوی جوان را به حال خودش بگذارد«:می گفتند
 ».و به ذوق و طبع هابيتی خو کند سروسامانی بگيرد

اوضاع او سر و سامان گرفته بود، اما از خو گرفتن به  و ،ظاهرا ساحر فرودو را به حال خود گذاشته
از بيل بو را به خاطر عجيب و بی درنگ او در واقع .ری ديده نمی شدذوق و طبع هابيتی چندان اث

؛ و سال بعد  به افتخار صد از سئگواری کردن برای بيل بو امتناع ورزيد .برد ميراثغريب بودن به 
يک ميهمانی برگزار  دنديکه ان را جشن اهميت صدگان می نامو دوازدهمين سالگرد تولد بيل بو 

ند، چندان کرده بود دعوتاز انجا که فقط بيست نفر را برای ميهمانی اما اين موضوع . کرد
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که در اين وعده ها، به  و از ميهمانها در چند وعده پذيرايی به عمل امد کردروجنجالی به پا نجا
 .اصطلاح هابيت ها، برف خوارکی و باران نوشيدنی می باريد

تن روز تولد بيل بو را همه ساله ادامه ،اما فرودو اين رسم جشن گرفبعضی ها نسبتا مبهوت شدند
وقتی می . می گفت فکر نمی کنم که بيل بو مرده باشد. دنتا انکه به ان عادت کر داد

 .شانه بالا می انداخت» پس کجاست؟«:پرسيدند

، به خصوص ؛ اما دوستان بسيار زيادی داشتکرده بود چنينتنها زندگی کرد، همانطور که بيل بو 
و اغلب  ، که در کودکی شيفته بيل بو بودندو عمدتا اخلاف بابا توک ای جوان تره در ميان هابيت

اما نزديک  دو تن از اين افراد بودند؛ و فردگار بولگر فولکوبوفين .وامد می کرد اند رفت گبه ب
نام واقعی او (باک  یو مری برند) که معمولا پين صدايش می زدند(ترين دوستانش پره گرين تو 

فرودو با انان در سرتا سر شاير  .بودند )، اما به ندرت ان را کسی به ياد می اوردودمريادوک ب
می شد، و مردمان ول مشغما بيشتر وقتها نيز تنها به گشت و گذار؛ اپياده به مسافرت می پرداخت

 مشغولدور از خانه، در تپه ها و بيشه ها، زير نور ستارگان  معقول گاه با کمال تعجب می ديدند که
مانند بيل بو به ديدار در اين زمانها ه فرودو مری و پی پين حدس می زدند که .پرسه زدن است

 .می رودالف ها 

 »جوان ماندن«هر چه زمان گذشت، مردم اندک اندک متوجه شدن که در فرودو نيز نشانه هايی از
که تازه  ه بوددر ظاهر، شکل و قيافه هابيت خوش بنيه و پر جنب و جوشی را حفظ کرد: هويداست

ولی  ».بعضی مردم از همه جا شانس می اورند«: ميگفتند. و اندی سالگيش را به پايان برده بيست
، نزديک نشده بود اين موضوع را است سالگی که معمولا سن و سال معقول فرودو به پنجاه

 .مشکوک تصور نمی کردند

، اند بودن بگ دن، اقای بگينزِِکه ارباب خود بو ن ضربه روحی دريافتيخود فرودو پس از اول
اما . چند سالی کاملا خوش بخت بود و چندان دغدغه اينده را نداشت. چيزی است نسبتا خوش ايند

. افزايش می يافت ،و نيمی ناخوداگاهپشيمانی از اينکه همراه بيل بود نرفته است اندک اندک 
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و رويای عجيب  ی می افتدوحش يز به فکر سرزمين هایو به خصوص در پايمتوجه شد که بار ها 
 .به خواب هايش راه پيدا می کند هر گز نديده بودانها را کوه هائی که 

حواسش هوش وو نصف ديگر  ».از رودخانه بگذرم خودم شايد يک روز«: کم کم باخود می گفت
 ».البته هنوز نه«: به او پاسخ می دادهميشه 

و تولد پنجاه  ی چهل عمرش رو به پايان رفتپس اوضاع به همين منوال بود تا اينکه سال ها
؛ به هر می دانست )يا تحديد اميز(پنجاه عددی بود که او ان را به نحو مهم » سالگيش نزديک شد

فرودو کم کم . حال در همين سن وسال بود که ماجراجويی ناگهان گريبان بيل بو را گرفته بود
به نقشه ها خيره می . نظرش هموار می نمودو جاده های قديمی را در  احساس بی قراری می کرد
ی که در شاير تهيه شده بود، نقشه هاي: که در فراسوی انها چيست شد و با خود می انديشيد

؛ دور دست ها اغلب به تنهايی پرسه می زد و کم کم درفراسوی مرزهای ان را سفيد نشان می داد
اين  که در ب می ديدند که با رهروان بيگانهاغل. مری و دوستان ديگرش او را با نگارنی می پاييدند

 .، راه می رود و صحبت می کنده بودشد پيدادر شاير  زمانه سر و کله انان

؛ و از انجا که در ان دهد یشايعات حاکی از ان بود که وقايع عجيبی در جها در جهان بيرون رخ م
رودو خود تا انجا که می توانست ، ف، سال ها ميشد که گندالف نيامده و پيغامی نفرستاده بودزمان

 .تمامی خبرها را به دست می اورد

، گذری شه هاياز ب، اکنون موقع غروب، هنگام گذر ودندب به شاير گذاشتهقدم الف ها که به ندرت 
و علاقه ای  ؛ اما انان سرزمين ميانه را ترک می گفتند، ديدده می شدندببی بازگشت به سمت غر
. ديد شد به تعداد غير معمول در جادهن حال دورف ها را نيز می يبا ا .به مشکلات ان نداشتند

و  شد و به بندر گاه های خاکستری منتهی می از ميان شاير می گذشت غرب –جاده باستانی  شرق 
 .رسيدن به معادن خود در کوه های ابی به کار می بردند دورف ها هميشه اين جاده را برای

البته به شرط انکه به دنبال  – بار هابيت ها از نواحی دور دست بودنددورف ها منبع عمده کسب اخ
دورف ها کم می گفتند و هابيت ها هيچ نمی  ده براين بود که؛ اما معمولا قاعکسب خبر باشند

گاهی و پناه نددسرمين های دور دست بواما اکنون فرودو، دورف های بيگانه را که از . پرسيدند
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و از سرزمين  برخی به نجوا از دشمنانان اشفته بودند و . ت می کردملاقا در غرب می جستند
 .موردور سخن می گفتند

ای در پس زمينه  سايه ی گذشته تاريک، همچونين نام فقط از طريق افسانه هاهابيت ها با ا
چنين می نمود که شورای سفيد، فقط . خويش اشنا بودند؛ اما اين موضوع بدشگون و دلهره اور بود

و او با توانايی های استثنايی در دژهای قديمی  سته نيروی شر را از ميرک وود بيرون براندتوان
اين نيرو از انجا به دور . از نو بنا شده گفته می شد که برج تاريک. از نو سر براورده استموردور 

ترش می يافت و در شرق دور و جنوب، جنگ ها و وحشت و گس دست ها چنگ می انداخت
د ترول ها همه جا بودند، نه احمق و کن .اورک ها از نو در کوه ها تکثير می شدند. فته بودفزونی گر

اينان نيز  وداتی هولناک تر ازاز نشانه های موج. های مهيب ذهن، بلکه باهوش و مسلح با سلاح
 .زمزمه هايی در ميان بود، اما انان هنوز نامی نداشتند

اما ناشنواترين و خانه نشين  .رسيد معمولی می هابيت هایالبته کمتر خبری از اين همه با گوش 
کسانی که کار و کسب شان انان را : داستانهای عجيب کردند شروع به شنيدن هم ها ترين هابيت

گفت و گويی که يک روز عصر در مهمان . ، چيزهای عجيب می ديدندبه سوی مرزها می کشاند
حتی در دل  که نشان می داد ،فرودو انجام گرفت گید، در بهار پنجاهمين سال زنخانه اژدهای سبز

به اين شايعات می  هنوز ، هرچند که بيشتر هابيت هااسوده شاير نيز شايعات را شنيده اند
نزديک اتش نشسته  پسر اسيابان در گوشه ای سام گمگی و روبروی او تدسندی من .خنديدند

 .دنددانيز گوش می  چند هابيت روستايی ديگر نيز به گفتگوی انان .ندبود

  ».شک ندارم که اين روزها چيزهای عجيب و غريبی ميشونی«: سام گفت

اما من اگر بخواهم به قصه های کنار اجاق يا . کنمبکه گوش  رط اينبله، می شنوم به ش«: تد گفت
 ».توی خانه می کنم را، اين کار داستانهای بچه گانه گوش کنم

دی ندارم می توانی، ولی با جرات می گويم حقيقت بعضی از بله، تردي«: سام پرخاش کنان گفت
فکر ميکنی چه کسی اين همه داستان را از . یخيلی بيشتر از ان چيزی است که تو تصورش را ميکن

 ».خودش دراورده؟ مثل همين اژدها
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لازم  ، ولی الان ديگرمده ايتی بچه بودم از اين چيزها خيلی شن، وقخدا دست بردار نه ترا«: تد گفت
همه از  ».ان هم سبز است کهقط يک اژدها توی بای واتر است ف. نيست اين چيزها را باور کنم

 .حرف او به خنده افتادند

خيلی خوب، اما نظرت در مورد اين ادم های «: گفت ديبقيه می خند هام در حالی که همراس
 لی وقت پيش در ان طرفينه خمی گويند يکی را  غول ها چيست؟و اين ت ، يا شايد به نظریدرخت

 ».نورث مورز ديده اند که بزرگتر از يک درخت بوده

 »؟چه کسانی می گويند«

و برای شکار به فاردينگ  کار می کند در اورهيل برای اقای بوخين. يکيش پسر عمويم هال«
 ».او يکی را ديده. شمالی می رود

؛ شايد چيزهايی می يزهايی  ديده اماين هال شما هميشه می گويد که چ. شايد فکر کرده که ديده«
 ».بيند که اصلا انجا نيستند

، عفت يارد می رفتهبا هر قدم  – ه هم می رفتهار، يک درخت نارون بوده اما اين يکی به بزگی«
 ».انگار که يک اينچ بوده

 ».خيلی احتمال دارد چيزی که ديده يک درخت نارون بوده. پس شرط می بندم يک اينچ نبوده«

 ».درخت نارون نيست مورزث روتوی ن ؛ در ضمنم می گويم اين يکی راه می رفتهدار«

جمعيت : و کف زدند عده ای خنديدند ».نسته يک درخت نارون ببيندانمی توهم پس او «: تد گفت
 .فکر می کردند که تد حسابی او را کنف کرده است

هال فست ما، کسانی را می بينند  زبا اين همه نمی توانی انکار بکنی کسانی ديگر به ج«: سام گفت
خيلی ها را هم دم مرز : می کنند توجه داشته باش می گويم عبور – از شاير عبور می کنند که

 .سر مرزبان ها تا به حال اين قدر شلوغ نبوده. برگردانده اند
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 می گويند دارند می روند طرف. در ضمن شنيده ام که می گويند الف ها به سمت غرب می روند«
؛ نه او و نه سام دست خود را به طرز مبهمی تکان داد ».، ان دورها، ان طرف برج های سفيدربند

تا دريا چقد  سوی مرزهای غربی شايرمی در ان ياز برج های قد هيچ يک از انان نمی دانستند که
جا گه ، که از ان، لنگر گاه های خاکستری واقع استاما از قديم روايت بود که دران سو. راه است

 .بادبان در می کشند و هرگز باز نمی گردند گاه کشتی های الفی

ما را ترک ، ، به غرب می روندبان می شکندبادبان می کشند و بادمی کشند و روی دريا بادبان «
اند اما تد ، و سرش را غمگين با وقار جنبادا کرد با اهنگ تقريبا را سام اين کلمات ».می کنند
 .خنديد

نمی دانم اين موضوع چه  .ه های قديمی را باور داری اين که چيز جديدی نيستخوب اگر قص«
؛ تضمين می دهم خودت نديدی اين کار را بکنند اما! بگذار بادبان بکشند. ربطی به من و تو دارد

 ».در شاير نديدههم  نه تو، هيچ کس ديگری

، شه ها ديده استيف را در بمطمئن بود که يک بار يک ال. خوب، نمی دانم«: سام انديشناک گفت
ده همه افسانه هائی که در کودکی شني از. را ببيند ریتشبود که يک روز تعداد بيوهنوز اميدوار 

، هميشه در مورد الف ها و داستان های نيمه فراموش شده هابيت ها ان تکه از قصه ها ،بود
مردمان م کسانی هستند که حتی توی اين نواحی ه«: گفت. احساسات او را عميقا برانگيخته بود

. در حال حاظر اقای بگينز هست که من برايش کار ميکنم. ، و خبر انها را دارندشناسندزيبا را می 
اقای بيل بو بيشتر می . ؛ چيزهايی از الف ها می داندمی روندد او گفت که انها با کشتی ها شان خو

 ».مه ااز او شنيد گويم وقتی بچه بودم که می خيلی از حرف هايی را: دانست

اگر منبع خبر . لااقل بيل بو خل بود، فرودو هم دارد خل می شود. هر دوتای انها خل اند «:تد گفت
خوب، دوستان من . ، ديگر لازم نيست خودت خيال بافی به خرج بدهیهستند دم هاهايت اين ا
 »!به سلامتی شما. رفتم خانه

 .رفت دا بيرونليوان دسته دار خود را خالی کرد و با سروص
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اول از همه اين که بايد . کرد بايد درباره خيلی چيزها فکر می. ت و چيزی نگفتسسام ساکت نش
، روز پر مشغله ای در پيش ، و اگر فردا هوا صاف بودداد خيلی کار ها را در باغ بک اند انجام می

غول چيزهای ديگر نيز ، اما ذهن سام علاوه بر باغبانی مشچمن ها خيلی زود بلند می شدند. داشت
 .لختی ماند و سپس اهی کشيد و برخاست و بيرون رفت. بود

خورشيد پايين رفته بود و عصر  .سنگين صاف می شداکنون پس از بارانی  و اسمان اوايل اوريل بود
از  در زير نور ستارگان اوايل شب قدم زنان .درشب محو می گرديد، ارام ارام سرد رنگ پريده

  .رهسپار خانه شد و غرق انديشه بود ارام سوت می زد ، در حالی کهو تپه ميان هابيتون

دت سه سال به م. ، دوباره پيدا شدگندالف پس از غيبت طولانيش درست در همن لحظه بود که
و پس از ان که او را خوب  سپس زمانی کوتاه به ديدار فرودو امد. وددر سفرب ،پس از ميهمانی

؛ پس پيدايش می شد هرازگاهی در طول يکی دو سال بعد کما بيش .شدم دوباره عاز برانداز کرد
از کارو بار  .دميدن صبح بی خبر می رفت از پيشوب خورسيد غير منتظره می امد و از غر

و کارهای فرودو علاقه  و عمدتا به کوچک ترين خبرها درباره سلامتی سفرهايش حرفی نمی زد
 .می نمودمند 

يا  را ديده اوبرای اخرين بارنه سال از زمانی که فرودو . او متوقف شدسپس ناگهان ديدارهای 
نخواهد  باز هرگز، و اندک اندک به اين فکر افتاده بود که ساحر خبری از او شنيده بود می گذشت

شب، هنگامی که سام پياده به خانه اما ان . است و علاقه اش را به هابيت ها از دست داده گشت
 .، ضربه ای اشنا به پنجره اتاق مطالعه خوردنگ می باختمی گشت و شفق ربر

زمانی به يکديگر خيره . دوست قديمی خودش را خوش امد گفتفرودو با شگفتی و شادی فراوان 
 .نگريستند

 »!؟ درست مثل هميشه به نظر می رسی فرودوها. خوبی«: گندالف گفت

 تر به نظر میگندالف پيرتر و دردمنده ؛ اما در دل انديشيد ک»تو هم همينطور«: فرودو پاسخ داد
و  گو شدندگرم گفت و پهناور، وخيلی زود اخبار جهان از وادارش کرد که از خودش بگويد و. رسد

 .قت شب بيدار ماندندوتا دير 
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پنجره گشوده اتاق  ، ساحر در کنار فرودو در برابر، پس از صبحانه ای دير هنگامصبح روز بعد
. ، اما افتاب گرم بود و باد از جنوب مب وزيددرخشان در بخاری روشن بود اتشی. ه بودمطالعه نشت

و سبزی تازه بهار درمزارع و در جوانه های سرشاخه های درختان  مودنهمه چيز تر و تازه می 
 .تلالويی داشت

با مالی حتی دست ، وقتی که بيل بو بدون انکهگندالف به بهار حدود هجده سال پيش می انديشيد
و ريش و ابرويش احتمالا  تراحتمالا سفيد از ان هنگام موهايش. ، از بک اند بيرو زدرداردبخود 

؛ اما چشمانش به شده بود تر بلندتر و چهره اش از دغدغه خاطر و حکمت پر چين و چروک
 .حلقه های دود را با همان شور و لذت بيرون می داد ، و هنگام کشيدن چپقروشنی هميشه بود

، و فرودو بی حرکت نشسته و عميقا به فکر فرو رفته کشيدن چپق بودمشغول ت اکنون در سکو
. اورده بود، احساس می کرد هائی را که گندالفخبر اهيسسايه  ،حتی در روشنائی صبح. بود

 .سرانجام سکوت را شکست

بعد حرفت را  .شب پيش شروع کردی که چيزهای عجيبی درباره حلقه ام به من بگويی«: گفت
فکر . به بعد از روشنايی موکول کينم ا بهتر استرهايی و گفتی صحبت در باره چنين چيز بريدی

می گويی حلقه خطرناک است، خيلی خطرناک تر  ؟نمی کنی که بهتر باشد همين الان تمامش کنيم
 »؟از چه جهت. می کنم از ان چيزی که من فکرش را

به ان  جرات می کردم اول يزی که منخسلس بيشتر از ان چ. از خيلی جهات«: ساحر پاسخ داد
در  ارکه ان  بر هر موجود فانی سرانجام به کلی، ان قدر قدرت دارد که فکر کنم، قدرت دارد

 .حلقه چنين ادمی را تسخير ميکند. چيره شود ،داشته باشداختيار 

ته انها از نو و الب ،شما حلقه جادوئی ، به قولحلقه ها زيادی ساخته شد در زمان های دور در ارگيون
پيش از اينکه هنر کاملا به اوج تکامل  .بعضی با قدرت بيشتر بعضی با قدرت کمتر: مختلف بودند

ند، و برای فلز کاران الف ، حلقه های پست تر فقط تمرينی در هنر حلقه سازی بودخود برسد
. فانی خطر داشتندهنوز برای موجودات  اما با اين حال هنوز به نظر من – بازيچه هايی بيش نبودند

 .، انها بسيار خطر ناک بودنداما حلقه های مهين، حلقه ها قدرت
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، اما عمر و يکی از حلقه های مهين را نگه دارد هرگز نمی ميرد هر موجود فانی که ،فرودو«
، تا سر انجام هر لحضه برايش فرساينده می ، فقط باقی می ماندزنديگی بيشتر نيز بدست نمی اورد

سرانجام برای هميشه : ، محو می شودندکاغلب از ان استفاده  برای ناپديد کردن خودشو اگر شود
بله، . که بر حلقه فرمان می راند می گذاردنيروی تاريکی  و پا به برزخ تحت امر می شود نامرئی

، اما نه قوتی می ماند ونه نيت  باشد خيردير اگر چنان قوی يا در ابتدا دارای نيت  – دير يا زود
 ».دير يا زود نيروی تاريکی او را در خود فرو می برد – خيری

ار باغ صدای سام گمگی می امد که . بار ديگر سکوت طولانی در گرفت »!چه هولناک«:فرودو گفت
 .داشت چمن ها را کوتاه ميکرد

بيل بو چقد از اين موضوع خبر  چه مدت است که اين چيزها را ميدانی؟«:فرودو سرانجام پرسيد
 »؟تداش

 چيزی را کهيقين دارم  . مطمئنم .ستز چيزهايی که به تو گفته نمی دانزيادتر ا«: گندالف گفت
فکر می کردم . با اينکه قول داده بودم مواظب تو باشم ،به تو نمی داد ،خطرناک است بود مطمئن

ينی خيلی رو هنم سنگ«می گفت .و موقع ضرورت خيلی به درد می خورد که حلقه چيز زيبايی است
ن يابا  .خود حلقه است تقصير از ؛ اما هيچ وقت شک نکرده بود کهو هميشه نگرانش بود »می کند

وقت به يک اندازه و يک وزن نبود؛ به نحو  ، هيچحال پی برده بود که اين حلقه مراقبت نياز دارد
لغزد و ب بود تنگان  ویرانگشتی که ممکن بود که يک دفعه از . غريبی منقبظ با منبسط می شد

 ».فتدابيرون بي

را  ، به همين خاطر اننامه اش اين موضوع را به من هشدار داده بود در اخرين بله«: فرودو گفت
 ».نگه داشته ام شه با زنجيرشهمي

، ولی بيل بو در طول زنگی طولانيش هيچ وقت اين موضوع کار تو خيلی عاقلانه بود«: گندالف گفت
با اين حال کم . ، و به ان افتخار می کردرا به خودش نسبت می داد تمامش. را به حلقه ربط نمی داد

حلقه دارد عنان نشانه اين که . ممی گفت نازک شده ام و کش امده ا. کم بی قرار و دلواپس می شد
 ».او را به دست می گيرد
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 »؟از کی اين چيزها را می دانی«: فرودو دوباره پرسيد

دانستن اما اگر منظورت . لی از اين چيزها را که گفتم بداندفرودو خردمند بايد خي«: گندالف گفت
ازمايش اخر بايد انجام . بگويم هنوز نمی دانم است ، خوب بهتراره اين حلقه بخصوص استدرب
 ».اما ديگر ترديدی ندارم که حدس ام درست است. شود

، به فکر کاويدهمانطور که داشت خاطراتش را می  »؟اين موضوع را حدس زدمچه وقت بار اول «
، ، نيروی تاريکی را از سياه بيشه بيرون کردهمان سالی که شورای سفيد –بگذار ببينم «. فرو رفت
، بعد سايه ای رو قلب من افتاد. حلقه اش را پيدا کرد يش ار نبرد پنج سپاه بود که بيل بودرست پ

بودم که گولوم چطور  دائم در اين فکر. که دلهره ام از چيست درست نمی داستم هر چند هنوز
 – اين موضوع از همان اول روشن بود دست کم – مهين را، که واضح بود يکی از انهاست يک حلقه

است و نتواستم باورش » برده«بيل بو را شنيدم که چطور آن را  بعد داستان عجيب. بدست اورده
م که سعی می کرده در وقتی سر انجام حقيقت را از او بيرون کشيدم ، بلافاصله متوجه شد.کنم 

گولوم » هديه روز تولد«درست شبيه داستان . ادعای مالکيت حلقه ، شک و شبهه ای به جا نگذارد 
واضح بود که حلقه ی قدرت . وقتی ديدم دروغ ها خيلی شبيه هم هستند خاطرم آسوده شد . 

واقعی به من بود اين اولين هشدار . ناسالمی داشت که بلافاصله روی صاحب آن اثر می گذاشت  
اغلب به بيل بو می گفتم که حلقه هايی مثل اين بهتر است بی . که اوضاع بر وفق مراد نيست 

ديگر کار زيادی از دستم بر نمی آمد .اما رنجيده و خيلی زود عصبانی شد . استفاده باقی بمانند 
؛ به هر حال حق اين کار نمی توانستم بدون آنکه آسيب زيادی به او برسانم حلقه را از او بگيرم .

 ١راه ديگر اين بود که با سارومان سفيد. فقط می توانستم مراقب و منتظر باشم . را هم نداشتم 
 ». مشورت بکنم ، اما هميشه چيزی جلوی مرا می گرفت 

 ».او کيست ؟ هيچ وقت درباره اش نشنيده بودم « :فرودو پرسيد 

هابيت ها مربوط به حوزه ی وظيفه ی او نيستند و . ممکم است نشنيده باشی « : گندالف پاسخ داد 
دانشش . رئيس فرقه ی من و فرمانده ی شوراست . اما در بين خردمندان بزرگ است . نبودند 

دانش حلقه های الفی ، بزرگ و کوچک . خيلی عميق است ، و از هرگونه مداخله ای بدش می آيد 
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زمان درازی در مورد آنها تحقيق کرده و دنبال اسرار گمشده ی . ست جزو زمينه ی کار او
اما وقتی درباره ی حلقه ها در شورا بحث می شد ، همان چيز های کوچکی که از . ساختشان بوده 

پس ترديدم فروکش کرد ، اما . دانش حلقه برای ما برملا می کرد ، ترس مرا تسکين می داد 
 .مراقب و منتظر ماندم پس همينطور . دلشوره ام نه 

بله ، سالها گذشت ، اما ظاهراً گذشت سالها هيچ تأثيری روی . ظاهراً اوضاع بيل بو  روبه راه بود « 
روی « :اما با خودم گفتم . دوباره سايه ای به دلم افتاد . هيچ نشانه ای از پير شدن نبود . او نداشت 

منتظر . هنوز زمان هست . مه عمر دراز دارند هم رفته از طرف مادری جزو خانواده ای است که ه
 ! باش

چيزهايی گفت و کارهايی کرد که مرا وحشت . تا آن شبی که از اين خانه رفت . و منتظر ماندم « 
سرانجام . زده کرد و هيچ کدام از حرف های سارومان نمی توانست اين وحشت را کاهش بدهد 

و از آن زمان به بعد بيشتر سال ها را صرف پيدا . ت فهميدم که چيزی شيطانی و مرگبار در کار اس
 ».کردن واقعيت اين موضوع کرده ام 

صدمه ی دائمی که به او نخورده ، خورده ؟زمان که بگذرد حالش بهتر « : فرودو با نگرانی پرسيد 
 ». می شود ، نه؟ منظورم اين است می تواند در آرامش استراحت بکند 

حالش بهتر شد ، اما در اين دنيا فقط يک قدرت هست که همه چيز را  بلافاصله« : گندالف گفت 
در باره ی حلقه ها و تأثير آنها می داند ؛ و تا آنجا که من می دانم هيچ قدرتی نيست که همه چيز 

ميان خردمندان من تنها کسی هستم که وارد حوزه ی دانش هابيت . را در باره ی هابيت ها بداند 
ممکن است مثل کره نرم باشند ، . اما پر از شگفتی . ی نا شناخته ای از دانش  ها شده ام ؛ حوزه

فکر می کنم بسيار احتمال . ولی با اين حال گاهی مثل ريشه ی درختان پير سخت و محکم اند 
دارد که بعضی ها بتوانند خيلی بيشتر از آنچه اغلب خردمندان اعتقاد دارند ، در مقابل حلقه 

 . فکر نمی کنم زياد جای نگرانی برای بيل بو باشد . مقاومت کنند 

البته او سال ها حلقه را داشت و از آن استفاده کرد ، پس احتمالا زمان زيادی می برد که « 
برای مثال آن قدر تأثيرش از بين برود که ديدن دوباره ی آن برای او خالی  –تأثيرش زائل شود 
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درست به : ال ها کاملاً به خوشی و خوبی زندگی کند در اين صورت ممکن است س. از خطر باشد 
اين : چون آخر سر به ميل خودش از آن دست برداشت . همان خوشی وقتی که از آن جدا شد 

 .نکته ی مهمی است 

الآن در مورد تو است که . از وقتی که از آن دست برداشت ديگر نگران بيل بوی عزيز نيستم « 
 .احساس مسئوليت می کنم 

وقتی بيل بو رفت عميقاً نگران توأم ، و نگران همه ی اين هابيت های دوست داشتنی و احمق و  از«
اگر همه : اگر نيروی تاريکی بر شاير غالب شود ، ضربه ی فجيعی به دنيا خواهد خورد . بی دفاع 

ه ، ی بولگر ها و هورن بلور ها و بوفين ها و بريسی گيردل های مهربان و شنگول و احمق و بقي
 ».حالا بگذريم از بگينز های مسخره ، اسير و سرسپرده بشوند 

چرا بايد اسيرمان کنند؟ چنين برده هايی را می خواهند چه کار « :پرسيد . فرودو بر خود لرزيد 
 »کند؟

او وجود  –توجه کن، تا کنون  –حقيقت را بگويم ، فکر می کنم تا کنون « : گندالف پاسخ داد 
نيازی به . ولی ديگر امنيت نداريد . بايد شکرگزار باشيد .  ناديده گرفته است هابيت ها را کاملاً

. ولی با اين حال از شما چشم پوشی نمی کند  –خادمان خيلی به درد بخورتری دارد  –شما ندارد 
پای . هابيت های اسير و بدبخت برای او بيشتر خوشايند هستند تا هابيت های خوشبخت و آزاد 

 »!و انتقام هم در بين است غرض ورزی 

انتقام ؟ انتقام برای چه ؟ هنوز نمی فهمم اين چيز ها چه ربطی به بيل بو و من و « :فرودو گفت 
 ».حلقه ی ما دارد 

تو هنوز از خطر واقعی بی خبر هستی ؛ اما خبردار می . از همه جهت ربط دارد « : گندالف گفت 
خودم اطمينانی به اين موضوع نداشتم ؛ اما زمان آن رسيده آخرين بار که اينجا بودم ، هنوز . شوی 

 ».يک لحظه حلقه را بده به من . که در باره اش صحبت کنيم 
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فرودو که حلقه را که به زنجيری متصل و از کمربندش آويخته بود ، از جيب شلوارش بيرون آورد 
ن شد ، گوئی حلقه ، يا خود ناگهان وزنش بسيار سنگي. بازش کرد و آهسته آن را به ساحر داد . 

 .فرودو اکراه داشتند از اين که گندالف آن را لمس کند 

هيچ « : پرسيد . گوئی از طلای ناب و يکپارچه ساخته شده بود . گندالف آن را بالا نگه داشت 
 »نشانه ای روی آن می بينی؟

بر نمی دارد يا سائيده کاملا صاف است و هيچ وقت خراش . نه، هيچ علامتی ندارد « : فرودو گفت 
 ». نمی شود 

در مقابل چشمان بهت زده و نگران فرودو ، ساحر ناگهان آن را به ميان » ! خوب پس نگاه کن « 
فرودو فرياد زد و دنبال انبر گشت ؛ اما گندالف او را . يک گوشه ی گداخته بخاری انداخت 

ز زيرابروان پر پشتش نگاهی تند به و ا» ! صبر کن« : با صدای آمرانه گفت . سرجايش بازداشت 
 .او انداخت 

پس از زمانی گندالف برخاست و کرکره های . هيچ اتفاق ظاهری در روی حلقه مشاهده نشد 
اتاق تاريک و ساکت شد ، هر چند صدای تق تق قيچی باغبانی . پنجره را بست و پرده را کشيد 

ساحر لحظه ای ايستاد و . به گوش می رسيد سام ، اکنون نزديک پنجره به طور ضعيف هنوز از باغ 
به آتش چشم دوخت ؛ سپس خم شد و با انبر حلقه را از ميان بخاری برداشت و بی درنگ آن را 

 .نفس فرودو بند آمد . به دست گرفت 

حلقه در ميان کف دست منقبض فرودو قرار گرفت » ! بگيرش . کاملا سرد است « : گندالف گفت 
 .تر از هميشه می نمود  درشت تر و سنگين: 

 »!از نزديک نگاهش کن! آن را بالا بگير « : گندالف گفت 

وقتی فرودو چنين کرد ، نتوانست خطوط ظريف را ببيند ، ظريف تر از خطوط تمام قلم های ظريف 
خطوط آتش که ظاهراً حروف دست نوشته : که از داخل و از بيرون ، گرد برگرد حلقه دويده بود 
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به طرز نافذی درخشنده و روشن بودند و با اين حال دور ، و گويی از . شکيل می داد ی زير را ت
 .ژفايی عظيم بيرون می زدند 

 

بله ، « : گندالف گفت » .نمی توانم حرف های آتشين را بخوانم « : فرودو با صدای لرزنده گفت 
انش متعلق به موردور است حروف الفی هستند ، به شيوه ای باستانی ، ولی زب. ولی من می توانم 

 :که من اينجا به زبان نمی آوردم ، اما در گويش مشترک ، اين ترجمه خيلی به آن نزديک است 

 حلقه ای است از برای حکم راندن ، حلقه ای است برای يافتن

 حلقه ای است برای آوردن ، و در تاريکی به هم پيوستن

 

 :مه ی الفی از ديرباز معروف است اين فقط دو بيت از شعری است که در فرهنگ عا

 حلقه ای سه برای پادشاهان الف در زير گنبد نيلی ،

 حلقه ای هفت برای فرمانروايان دورف در تالارهای سنگی ،

 حلقه ای نه برای آدميان که محکوم به مرگند و فانی ، 

 و يکی از برای فرمانروای تاريکی  

 تاريکش ،بر سرير                              

 .در سرزمين موردور ، و سايه های آرميده اش 
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حلقه ای است از برای حکم راندن ، حلقه ای است برای يافتن ، حلقه ای است از برای آوردن ، و 
 در تاريکی به هم پيوستن ،

 .در سرزمين موردور ، و سايه های آرميده اش 

 

اصلی است ، حلقه ای برای حکم راندن  اين حلقه ی« : درنگ کرد و سپس آرام با صدايی بم گفت 
در اشتياق آن می . اين همان حلقه ای است که با زوال گسترده قدرتش ، سالها پيش گم کرد . 

 ».اما دستش نبايد به آن برسد  –سوزد 

ترس گويی همچون دستی بزرگ ، همانند ابری از شرق برای . فرودو ساکت و بی حرکت نشست 
هيچ می شود فهميد که چرا ! اين حلقه « : با لکنت گفت . می خاست  فرو بردن او شبح وار بر

 »آمده سراغ من ؟

 شروعش به سالهای سياه. داستانش دراز است ! آه « : گندالف گفت 

اگر قرار بود که همه ی داستان را . برمی گردد ، که فقط استادان فرهنگ عامه آن را به ياد دارند 
 .ی نشستيم که بهار زمستان بشود به تو بگويم ، بايد آن قدر م

شايعاتی که شنيده ای درست . اما ديشب از سائورون کبير ، فرمانروای تاريکی برايت گفتم « 
حقيقتاً او دوباره قيام کرده و دژ خود را در سياه بيشه ترک گفته و به استحکامات باستانيش : است 

هابيت ها هم مقل سايه ای در مرز داستان  اين اسم را حتی شما. در برج تاريک موردور باز گشته 
هميشه پس از يک شکست و وقفه ، سايه شکل ديگری به خود می گيرد و . های قديمی شنيده ايد 

 ».دوباره گسترش پيدا می کند 

 »ای کاش لازم نبود که اين اتفاق در زمانه ی ما بيفتد « : فرودو گفت 

همه ی کسانی که زنده اند تا چنين روزگاری را  بله من هم می گويم ای کاش و« :گندالف گفت 
تنها چيزی که بايد در باره اش تصميم بگيريم . اما تصميم گرفتن دست خودمان نيست . نبينند 
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و از همين الآن فرودو ، روزگار ما کم . اين است که با روزگاری که نصيب ما شده است ، چه بکنيم 
فکر می کنم هنوز نقشه های . دارد قدرت می گيرد  دشمن به سرعت.  کم سياه به نظر می رسد 

حتی اگر به خاطر اين . در موقع سختی قرار خواهيم گرفت . او نگرفته ، اما کم کم می گيرد 
دشمن هنوز يک چيز را « . فرصت هولناک نبود باز هم در موقعيت خيلی سختی قرار می گرفتيم 

هد تا همه ی مقاومت ها را خرد کند و آخرين دفاع کم دارد ، چيزی که به او توانايی و دانش می د
 .او آن حلقه يگانه را کم دارد . را در هم بشکند و تمام سرزمين ها را با تاريکی دوم بپوشاند 

آن سه تا را که از همه پاک ترند ، فرمانروايان الف از او پنهان می کنند و دست او هرگز آنها را « 
فت تا که پادشاهان دورف مالک آنها بودند ، سه تا را به دست از آن ه. لمس و آلوده نکرده 

نه تا را به آدم های فانی بزرگ و مغرور داده و به اين . آورده و باقی را اژدهايان از بين برده اند 
مدت ها پيش آنها زير سلطه ی آن يکی در آمدند و به اشباح حلقه تبديل . ترتيب اغفالشان کرده 

اکنون . مدت ها پيش . ت سلطه ی شبح عظيم ، مخوف ترين خدمتکاران او شدند ، اشباحی تح
ی می داند وقتی سايه اما چه کس. سال ها از زمانی که آنها پا به جهان بيرون گذاشتند می گذرد 

در صبح ! اما بهتر است دست برداريم . گسترش پيدا کند ، ممکن است آنها دوباره راهی شوند 
 .شاير هم بهتر است از چيزهايی مثل اين صحبت نکنيم 

آن نه حلقه را پيش خودش جمع کرده ؛ و همين طور آن : پس وضع الآن به اين ترتيب است « 
اما . ادی از آنها نابود شده است ، حلقه های سه گانه هنوز مخفی هستند هفت حلقه را ، و يا تعد

او فقط آن يکی را می خواهد ؛ چون آن حلقه را . اين موضوع ، ديگر دردسری برای او ندارد 
خودش ساخته است ، متعلق به خودش است و يک بخش اعظم از قدرت سابقش را به آن منتقل 

اگر دوباره به دستش بياورد ، دوباره بر همه ی . بقيه حکم براند کرده ، پس می تواند با آن به 
آنها فرمانروايی می کند ، هر کجا که باشند ، حتی آن سه تا ، و تمام چيزهايی که تحت فرمان آنها 

 .را قرار دارند ، بی دفاع خواهند ماند ، و او قوی تر از هميشه خواهد شد 

، او فکر می کرد که آن يک حلقه از بين رفته است ؛ و  فرودو ، اين فرصت هولناک همين است« 
اما الآن می داند که نابود نشده ، می داند که پيدا . الف ها آن را نابود کرده اند که بايد می کردند 
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. پس دارند دنبالش می گردد ،دنبالش می گردد و تمام فکر و ذکرش به آن معطوف شده . شده 
 ».نگرانی بزرگ ما هم همين است  اميدواری بزرگ او همين است و

چرا ، چرا نابودش نکردند ؟ اصلاً چطور شد که دشمن گمش کرد ، اگر اين « : فرودو فرياد زد 
حلقه را محکم در چنگ گرفته بود ، انگار که از » همه قوی بود ، و اين همه برايش ارزش داشت ؟

 .ه است هم اکنون دستی سياه را می ديد که برای گرفتن آن دراز شد

قبلا نيروی الف ها برای مقاومت در مقابل او زياد بود ؛ و آدم . آن را از او گرفتند « :گندالف گفت 
اين فصلی از . آدم های وسترنس به کمک الف ها آمدند . ها همگی با الف ها بيگانه نشده بودند 

وقع اندوه فراوان بود تاريخ باستان است که ممکن است به ياد آوردن آن مفيد باشد ؛چون در آن م
و تاريکی که گسترش می يافت ، اما اعمال دلاورانه و قهرمانی های بزرگ هم کم نبود و همه ی 

يک روز شايد تمام داستان را برايت تعريف کنم ، يا شايد آن را به طور . آنها تماماً بيهوده نبودند 
 .کامل از کسی بشنوی که آن را بهتر می داند 

اضر ، چون بيشتر قصدت اين است بدانی که اين حلقه چطور به دست تو رسيده ، و اما در حال ح« 
گيل گالاد ، . اين هم برای خودش داستان مفصلی دارد ، فقط همين را برايت تعريف می کنم 

پادشاه الف و النديل اهل وسترنس بودند که سائورون را بر انداختند ، هر چند خودشان نيز در 
ايزيلدور پسر النديل انگشت دست سائورون را بريد و حلقه را برای . شدند  جريان وقايع کشته

بعد سائورون شکست خورد و روح او گريخت و سال های دراز مخفی شد ، تا آن . خود برداشت 
 ». که سايه ی او دوباره در سياه بيشه شکل گرفت 

ايزيلدور،از ساحل شرقی . شد در رودخانه ی آندوين بزرگ افتاد و نا پديد . اما حلقه گم شد « 
رودخانه به طرف شمال پيشروی می کرد که نزديک دشت های گلادان اورک های کوهستان به او 

او به داخل آب پريد ، اما وقتی داشت شنا می . شبيخون زدند و تقريبا تمام افراد او کشته شدند 
 » .د و با تير و کمان کشتند کرد حلقه از انگشتش سر خورد و بيرون آمد و اورک ها او را ديدن

و آنجا در ميان آبگير های تاريک دشت های گلادن بود که حلقه از « :گفت . گندالف مکثی کرد 
خبر ها و افسانه ها بيرون رفت ؛ حتی بيشتر تاريخچه ی آن را فقط عده ی کمی می دانند ، شورای 
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 اما به گمانم سر انجام خودم بتوانم .خردمندان چيزی بيشتر از اين ،از تاريخچه ی آن نمی دانست 
 . ادامه ی داستان را تعريف کنم 

مدت ها بعد ، اما هنوز خيلی وقت پيش ، در ساحل رودخانه ی بزرگ ، درست در حاشيه ی « 
حدس می زنم که . سرزمين وحشی ، مردمان کوچک چابک دست و سبک پايی زندگی می کردند 

تبارِ پدران پدران استور ها، چون عاشق رودخانه بودند و اغلب در از تيره ی هابيت ها بوده اند ؛ از 
در ميان آنها ، خانواده ای بود که . آن شنا می کردند يا قايق های کوچکی از نی می ساختند 

شهرتی به سزا داشتند ، چون بزرگتر و ثروتمندتر از ديگران بودند و رياست اين خانواده به عهده 
ر داشت که سختگير بود و آگاه به دانش قديمی ، البته همان چيز های اندکی ی مادربزرگ آنها قرا

به ريشه ها و . کنجکاوترين و جستجوگرترين فرد اين خانواده اسمش سمه آگول بود . که داشتند 
آغاز همه چيز علاقه داشت ؛ در آبگيرهای عميق شيرجه می زد؛ در زير درختان و گياهان در حال 

در زير تپه های سبز نقب می زد؛ ديگر به قله ی تپه ها و برگ درختان و . ی کرد رشد کند و کاو م
 ».سرش و چشمش متوجه پايين بود : گل هايی که در روی زمين می شکفت توجه نداشت 

اسم دوستش که خلق و خويی مشابه خلق و خوی او داشت ، ده آگول بود، با چشمان تيزبين تر « 
يک روز با هم قايقی برداشتند و به دشت های گلادن رفتند . بک و قوی ولی نه به اندازه ی او چا

آنجا سمه آگول پياده شد و رفت تا در ساحل ته و توی . که پوشيده بود از زنبق و گل های نی دار 
يک دفعه يک . چيز ها را در بياورد ، ولی ده آگول در قايق نشست و به ماهيگيری مشغول شد 

ير کرد و قبل از اينکه بداند چه خبر شده ، کشيده شد و داخل آب افتاد و ماهی بزرگ به قلابش گ
بعد ريسمانش را ول کرد ، چون فکر می کرد که چيزی درخشان در بستر . تا ته آب رفت 

 ».رودخانه ديده است ؛ نفسش را حبس کرد و به آن چنگ انداخت 

سرش چسبيده بود و با يک مشت وقتی بالا آمد داشت نفس نفس می زد با جلبک هايی که به « 
وقتی گل را شست چه ديد ؟ توی دستش يک حلقه ی . گل توی دست ؛ به طرف ساحل شنا کرد 

زيبای طلا قرار داشت ؛ زير نور خورشيد می درخشيد و پرتو می افکند ، طوری که قلب او از شادی 
ل خم شده بود و به حلقه ولی سمه آگول از پشت درختی مراقب او بود ، و وقتی ده آگو. پر شد 

 .اش می نازيد ، سمه آگول آرام از پشت سر رسيد 
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ده آگول ، ! آن را بده به ما « : سمه آگول همچنان که بالای شانه دوستش ايستاده بود گفت « 
 ».عشق من

 »چرا ؟« : ده آگول گفت «

 ».شمی خواهم چون امروز روز تولد من است ، عشق من ، و من« : سمه آگول گفت « 

خودم . به من چه؛ قبلاً که هديه ات را داده ام، تازه از سرت هم بيشتر بوده« :ده آگول گفت« 
 ».پيدايش کردم و ميخواهم نگهش دارم

؛ و گلوی ده آگول را گرفت و خفه »عجب، پس واقعا ميخواهی اينکار را بکنی« :سمه آگول گفت« 
 .سيد، بعد حلقه را به انگشتش کرداش کرد، چون طلا خيلی درخشان و زيبا به نظر می ر

هيچ کس نفهميد که چه به سر ده آگول آمده؛ دور از خانه اش به قتل رسيده و جسدش با «
ولی سمه آگول تنها برگشت؛ و متوجه شد وقتی حلقه را به انگشت ميکند . زيرکی مخفی شده بود

ودش خيلی خوشحال شد و آن را از کشف خ. هيچ کدام از اعضای خانواده اش نميتوانند او را ببينند
مخفی نگه داشت؛ از آن برای پيدا کردن اسرار استفاده کرد و دانسته هايش را در راه های 

حلقه . برای چيزهايی زيان آور چشم تيز و گوش علاقمند داشت. نادرست و بدخواهانه بکار برد
منفوری بدل شد و  جای تعجب نيست که به شخص. مطابق توانايی اش به او قدرت بخشيده بود

آنان به او لگد زدند و او پای انها را . البته هنگامی که مرئی بود –همه خويشان از او دوری کردند 
به دزدی عادت کرد و هميشه پيش خود غرولند ميکرد و از گلويش صدای غل غل . گاز گرفت

خواستند که از آنجا برای همين اسم او را گولوم گذاشتند، نفريش کردند و از او . شنيده می شد
 .دور شود؛ مادر بزرگ که خواستار آرامش بود، او را از جمع خانواده و از نقب خود اخراج کرد

يکه و تنها آوارده شد و زمانی به خاطر قساوت دنيا گريه کرد و راه بالا دست رودخانه را پيش « 
در . همان راه را ادامه داد گرفت تا به يک جويبار رسيد که از کوه ها به پايين جاری ميشد و او

يک روز هوا خيلی . آبگيرهای عميق با انگشتان نامرئی ماهی می گرفت و آنها را خام خام ميخورد
گرم بود و او روی يک آبگير خم شده بود که سوزشی در پس سرش احساس کرد و نور خيره 

قريباً فراموش کرده از اين موضوع تعجب کرد، چون ت. کننده آب، چشمان خيسش را به درد آورد
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و مشتش را در هوا به سمت  بعد برای آخرين بار بالا را نگاه کرد. بود که خورشيدی هم هست
 .خورشيد تکان داد

ولی هنگامی که سرش را پايين آورد، در آن دورها قله کوه های مه آلود را ديد که جويبار از « 
چشم . بايد جای خنک و پرسايه ای باشدزير آن کوه ها « : ناگهان به فکرش رسيد. آنجا می آمد

ريشه اين کوه ها ديگر احتمالاً خود ريشه است؛ آنجا بايد اسرار . خورشيد آنجا به من نمی افتد
 »زيادی دفن شده باشد که تا به حال کسی از آن سر در نياورده

بيرون می  شبانه راهی سرزمين های مرتفع شد و غار کوچکی را پيدا کرد که جويبار تيره از آن«
حلقه هم با او . مثل يک کرم راهش را به دل کوه ها باز کرد و از اخبار و دانسته ها بيرون رفت. زد

به داخل تاريکی فرو رفت، و حتی سازنده حلقه، وقتی قدرت او دوباره شروع به گسترش کرد، 
 ».چيزی از آن نمی توانست بداند

موجودی است که بيل بو ديد؟ چقدر نفرت  گولوم؟ منظورت همان! گولوم« :فرودو فرياد زد
 »!انگيز

فکر ميکنم داستان غم انگيزی است و ممکن بود برای هر کسی اتفاق بيفتد، حتی « :ساحر گفت
 ».ميتوانست سر بعضی از هابيت هايی که ميشناختم بيايد

چند  نميتوانم باور کنم که گولوم با هابيت ها خويشاوند بوده، هر« : فرودو با حرارت گفت
 »!چه خبر نفرت انگيزی.خويشاوند خيلی دور

من بيشتر از خود هابيت ها می  به هر حال درباره ريشه هابيت ها،. ولی حقيقت دارد«:گندالف گفت
خيلی چيزها در پس . حتی خود داستان بيل بو هم نشان دهنده ی يک جور قرابت است. دانم

آن ها حرف همديگر را . ار شبيه هم بودزمينه ی ذهنی و حافظه ی آن ها وجود داشت که بسي
خيلی خوب می فهميدند، خيلی بهتر از آن که يک هابيت به عنوان مثال ممکن است حرف يک 

 ».برای مثال به معماهايی که هر دو می دانستند فکر کن. دورف، يا اورک يا حتی الف را بفهمد
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ت ها بين خودشان معما دارند و بيش بله، گو اين که آدم های ديگر هم مثل هابي« :فرودو گفت    
گولوم فکر و ذکرش دائم به . و هابيت ها هيچ وقت تقلب نمی کنند. تر آن ها هم شبيه هم است

و من با جرأت می گويم با . داشت سعی می کرد که بيل بوی بيچاره را خلع سلاح کند. تقلب بود
رش می گذاشت، اما در صورت باخت، شروع اين بازی که احتمالا يک قربانی سهل و آسان در اختيا

 ».آزاری به او نمی رسيد می خواست شرارت خودش را ارضا بکند

شکی نيست که درست است، ولی فکر می کنم موضوع ديگری هم هست که تو « :گندالف گفت    
معلوم شد که او خيلی مقاوم . حتی گولوم هم به کلی فاسد نشده بود. هنوز به آن توجه نکرده ای

. هابيت ها ممکن است همين قدر مقاوم باشند –از آن است که حتی خردمندان حدس می زدند تر 
يک گوشه ی کوچک ذهن او هنوز مال خودش بود و نوری از آن به داخل تراوش می کرد، مثل 

فکر می کنم در عمل خوشايند بوده که . نوری که از يک روزنه به تاريکی بتابد؛ نوری از گذشته
ميزی را دوباره بشنود که خاطره ی باد و درختان و آفتاب روی علف ها و چيزهای صدای محبت آ

 .فراموش شده ای مثل اين را زنده می کرد

مگر آن که می : اما دست آخر اين موضوع فقط بخش شرير وجود او را عصبانی تر می کرد«    
از اين ! افسوس« . شيدگندالف آهی ک» .مگر اين که می شد آن را شفا داد. شد بر آن غالب شد

نه، گو اين که مالکيت او بر حلقه آن . اما نه اين که هيچ اميدی نباشد. نظر اميد کمی برای او هست
زمان زيادی می گذشت که . قدر طولانی بوده که خود او هم تقريبا نمی داند از کی صاحب آن شده

. از آن به ندرت لازم می شددر ظلمات تاريکی استفاده : ديگر چندان زياد به کارش نمی برد
ولی حلقه بر . ضعيف شده است، اما هنوز مقاوم است. نشد» محو«ترديدی نيست که او هيچ وقت 

 .ذهن او تسلط پيدا کرده و عذاب آن تقريبا تحول ناپذير شده

چيز بيشتری برای : زير کوه ها چيزی نيست جز شب خالی» اسرار بزرگ«معلوم شد که تمام «   
وجود نداشت، و کاری که ارزش انجام دادن داشته باشد، به جز خوردن های مخفيانه  کشف کردن

از تاريکی بدش . روی هم رفته آدم فلک زده ای بود. و کثيف، و خاطراتی که او را آزرده می کرد
 ».از همه چيز متنفر بود و به خصوص از حلقه: می آمد و همينطور هم از روشنايی
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چيست؟ يقين دارم که حلقه عزيزترين چيزش بوده و تنها چيزی که  منظورت« :فرودو گفت   
دغدغه ی خاطرش را داشته؟ اگر از آن نفرت داشت، چرا از شرش خلاص نمی شد، چرا نمی رفت 

 »و نمی گذاشت همان جا بماند؟

از آن تنفر . کم کم بايد بفهمی فرودو، پس از چيزهايی که برايت تعريف کردم« :گندالف گفت   
شت و در عين حال شيفته اش بود، همانطور که از خودش تنفر داشت و با اين حال شيفته ی دا

 .اراده ای برايش باقی نمانده بود. نمی توانست از شر آن خلاص شود. خودش بود

ممکن است خائنانه از انگشت آدم سر . حلقه ی قدرت، فرودو، از خودش مواظبت می کند«   
اغلب با اين فکر کلنجار . کسی که حلقه دارد، هيچ وقت رهايش نمی کند بخورد و بيرون بيايد، اما

و اين فقط در مراحل اوليه است که حلقه تسلط خود را  –می رود که آن را به کس ديگری بسپارد 
ولی تا آنجا که من می دانم، بيل بو تنها کس در تاريخ است که از کلنجار رفتن دست . شروع کرده

و با همه ی اين ها هنوز فراموشش . البته کمک من هم لازم بود. ين کار را کردهبرداشته و واقعا ا
حلقه او . فرودو اين نه گولوم، بلکه خود حلقه بود که تصميم می گرفت. نکرده و کنارش نگذاشته

 ».را ترک کرد

ک آن هم درست در زمانی که به بيل بو برخورد؟ اين حلقه بيشتر برازنده ی ي« :فرودو گفت    
 »اورک نبود؟

اين تا به حال عجيب ترين موضوع در . جای شوخی نيست، به خصوص برای تو« :گندالف گفت    
رسيدن بيل بو درست در همان زمان، و توی تاريکی کورکورانه دستش را : کل تاريخ حلقه بوده 

 ».روی آن گذاشتن

. کرده تا پيش اربابش برگرددحلقه داشته تلاش می . نيروهای بيش تری در کار بوده، فرودو«    
از انگشت ايزيلدور بيرون آمد و به او خيانت کرد؛ بعد وقتی فرصتی پيش آمد، خودش را به ده 

ديگر . آگول بيچاره چسباند، و او کشته شد؛ و بعد از او گولوم، و او را هم در کام خويش کشيد
و تا وقتی که حلقه با . پست بود گولوم خيلی کوچک و: استفاده ی بيشتری از او نمی توانست بکند

پس حالا که اربابش يک بار ديگر بيدار . او می ماند، هيچ وقت آبگير عميقش را ترک نمی کرد
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شده بود و افکار تيره اش را از سياه بيشه بيرون می فرستاد، گولوم را ترک کرد، تا غير محتمل 
 !ز شايربيل بو ا: ترين آدمی که تصور آن ممکن است، آن را بردارد

از اين . پشت آن چيز ديگری در کار بوده، چيزی ماورای طرح و نقشه ی سازنده ی حلقه«    
و به . اين بوده که بيل بو آن را پيدا کند و نه سازنده اش مقصودآشکاتر نمی توانم بگويم که 

 ».اين فکر به آدم قوت قلب می دهد. اين بوده که تو صاحبش بشوی مقصودهمين ترتيب 

اما . هرچند که مطمئن نيستم که کاملا منظورت را فهميده باشم. اين طور نيست« :فرودو گفت    
اين همه چيز را درباره ی حلقه و درباره ی گولوم چطور فهميدی؟ واقعا اين چيزها را می دانی يا 

 »هنوز حدس می زنی؟

زها را می دانستم و خيلی خيلی چي« :پاسخ داد . گندالف به فرودو نگاه کرد و چشمانش برقی زد   
تاريخ النديل و . اما قصد ندارم گزارش همه ی کارهايم را به تو بدهم. چيزها را تازه فهميده ام

از همه ی شواهد که بگذريم، حلقه ی تو . ايزلدور و آن حلقه يگانه را همه ی خردمندان می دانند
 ».تنها با همان نوشته های آتشينش، همان حلقه اصلی است

 »و چه موقع به اين موضوع پی بردی؟« :فرودو حرف او را قطع کرد و پرسيد    

اما انتظار پيدا کردن . درست توی همين اتاق، معلوم است« :ساحر با حالتی برافروخته پاسخ داد    
از سفرهای تاريک و جست و جوی طولانی برگشته ام که آخرين آزمايش را انجام . آن را داشتم

پيدا کردن بخش . ن مدرک است، و حالا همه چيز کاملا روشن و شفاف شده استاين آخري. بدهم
. مربوط به گولوم و جا دادن آن در شکافی که توی تاريخ ايجاد شده بود، مستلزم کمی بررسی بود

می . درست است که کارم با حدس زدن در مورد گولوم شروع شد، اما حالا ديگر حدس نمی زنم
 ».او را ديده ام. دانم

 »تو گولوم را ديده ای؟« :فرودو با تعجب فرياد زد    

از خيلی وقت پيش . بله، اين بديهی ترين کاری است که در صورت امکان آدم بايد انجام بدهد«    
 ».داشتم سعی می کردم؛ ولی سرانجام موفق شدم
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 »ورد می دانی؟پس بيل بو از دست او فرار کرد، چه اتفاقی برای او افتاد؟ چيزی در اين م«    

هرچند نه : چيزهايی که به تو گفتم، چيزهايی است که خود او مايل بود بگويد. نه به طور قطع«    
گولوم آدم دروغگويی است، و بايد حرف های او را . به آن روشنی که من برايت تعريف کردم

سخت به آن بود و سفت و » هديه روز تولدم « برای مثال می گفت که حلقه . سبک سنگين کرد
شکی . می گفت که از مادربزرگم به من رسيده که چيزهای زيادی مثل اين داشت. چسبيده بود

ندارم که مادربزرگ سمه آگول، زن مقتدری بوده است، يک شخصيت بزرگ در نوع خودش، اما 
اين که می گفت تعداد زيادی حلقه الفی داشت و آن ها را بذل و بخشش می کرد، مزخرف بود و 

 .اما دروغی با ذره ای از حقيقت توی آن. غدرو

قتل ده آگول، گولوم را مضطرب کرد و او همانطور که داشت در تاريکی استخوان گاز می زد «    
تکرار می کرد، تا اين که خود او » عزيزش«برای خود دفاعی انديشيد و بارها و بارها آن را برای 

معلوم بود که به . احتمالا حلقه را به او داده بود ده آگول. روز تولدش بود. هم کم کم باورش شد
 .حلقه، هديه ی روز تولدش بود و غيره و غيره. همين ترتيب حلقه تبديل به هديه شده است

تا جايی که می توانستم او را تحمل کردم، ولی حقيقت خيلی مهم بود و دست آخر مجبور «     
و ذره داستان واقعی را با يک عالمه غرغر و با آتش ترساندمش، ذره . بودم که سختگير باشم

ولی . فکر می کرد که درکش نمی کنيم و با بدرفتاری کرده ايم. گريه و زاری از او بيرون کشيدم
وقتی سرانجام داستانش را تا پايان ماجرای بازی معما و فرار بيل بو تعريف کرد، ديگر چيزی 

زير لب می گفت . ديگر بيشتر بيمناک بود تا مناز چيزهای . نگفت، جز با اشارات تاريک و مبهم
می بينيد که نمی گذارم به من لگد بزنند و تو يک . که می خواهم دارايی خودم را پس بگيرم

. گولوم حالا دوستان خوبی دارد، دوستان خوب و خيلی قوی. بچاپندسوراخ بياندازند و بعد مرا 
از بيل بو متنفر بود و دائم . و ذکرش همين بود فکر. بگينز تاوانش را پس می دهد. کمکم می کنند

 ».و مهم تر اين که می دانست اهل کجاست. به او دشنام می داد

 »از کجا فهميده بود؟« :فرودو پرسيد 
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خوب، خود بيل بو اسمش را در کمال بی عقلی به گولوم گفته بود؛ و بعد از آن وقتی گولوم «    
اشتياق او به حلقه، به ترسش از اورک . ديگر کاری نداشت بيرون آمد، پيدا کردن اسم سرزمينش

می دانی، هرچند هنوز . بعد از يکی دو سال کوهستان را ترک کرد. ها و حتی روشنايی می چربيد
. اسير و دلبسته ی حلقه بود، اما حلقه ديگر مشغول بلعيدن او نبود؛ کم کم دوباره جان گرفت

 .ير، اما کمتر می ترسيد و به طرز مهلکی گرسنه بوداحساس می کرد پير شده، خيلی خيلی پ

هنوز از روشنايی، روشنايی خورشيد و ماه می ترسيد و از آن بدش می آمد و فکر می کنم تا «    
فهميد که می تواند از روشنايی روز و نور ماه پرهيز کند و . آخر هم همينطور بماند؛ اما زرنگ بود
ده ی سردش، چابک و نرم پيش برود و موجودات کوچک و در ظلمات شب با چشم های رنگ پري

و چنان که . با غذاهای جديد و هوای تازه کم کم قوی تر و جسورتر شد. بی احتياط را شکار کند
 ».دور از انتظار نيست راهش را به سياه بيشه پيدا کرد

 »تو آنجا پيدايش کردی؟« :فرودو پرسيد    

يدمش، اما قبل از آن به دنبال رد بيل بو تا دور دست ها پرسه من آنجا د« :گندالف پاسخ داد    
مشکل بود که به طور يقين از حرف هايش سر در بياوری، چون صحبت هايش مدام با . زده بود

توی جيبش ش ش چه داشت؟ جرأت نمی کنم « :مثلا می گفت . دشنام و تهديد قطع می شد
خودش اول تقلب را شروع کرد، . افتمندانه نيستاين سؤال شر. متقلب کوچولو. بگويم، نه عزيزم

 »!می چلانيمش ش، عزيزم. بايد بچلانيمش ش، بله عزيزم. قانون را شکست. بله کرد

روزهای طاقت . فکر نمی کنم بخواهی ادامه بدهم. اين يک نمونه است از طرز صحبت کردن او«    
رغرهايش بيرون می ريخت، فهميدم که اما از روی اشاره هايی که وسط غ. فرسايی که با او داشتم

و حتی کوچه  ١پاهای بالشتک مانندش او را برای استراق سمع و جاسوسی، دست آخر به ازگاروت 
خوب، اخبار وقايع بزرگ تا دوردست های سرزمين وحشی پخش شده بود و . های ديل کشانده

ما سفر برگشتمان را به خانه ی . خيلی ها اسم بيل بو را شنيده بودند و می دانستند که اهل کجاست
گوش های تيز گولوم به زودی از چيزی که می خواست خبردار . او در غرب پنهان نکرده بوديم

 ».شد
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 »پس چرا بيشتر رد بيل بو را نگرفت؟ چرا به شاير نيامد؟« :فرودو پرسيد    

اره راه افتاد و تا دوب. فکر می کنم سعی خودش را کرد.ها، به آن هم می رسيم« :گندالف گفت    
مطمئن هستم که نگران . ولی بعد راهش را کج کرد. رودخانه ی بزرگ به سمت غرب برگشت

دوست های من هم همينطور . چيز ديگری وادارش کرده که راهش را عوض کند. دوری راه نبوده
 .فکر می کنند، همان هايی که او را برای من به دام انداختند

ی جنگليرد او را گرفتند و چون ردش هنوز تازه بود، اين کار برايشان اول از همه الف ها«    
تمام . يک بار طول سياه بيشه را رفتند و برگشتند، اما هنوز او را نگرفته بودند. زحمتی نداشت

آدم . حتی در ميان جانوران و پرندگان: جنگل پر بود از شايعه او، از داستان های هول انگيزش
شبحی که خون می : د که وحشت جديدی به همه جا سايه انداخته استهای جنگلی  می گفتن

از درختان بالا می رفت تا لانه ها را پيدا کند؛ در سوراخ ها می خزيد تا بچه ها را پيدا کند؛ . آشاميد
ولی در حاشيه ی غربی سياه بيشه ، رد او برگشته «  .از پنجره ها وارد می شد، تا گهواره ها را بيابد

پرسه زنان به طرف جنوب رفته و از محدوده ی آگاهی الف های جنگلی خارج . شده بود  و دور
بله فرودو ، و اين اولين اشتباهم . و بعد من مرتکب اشتباه بزرگی شدم . شده و از دست رفته بود 

 گذاشتم که برود ؛ چون. دنبال قضيه را نگرفتم . نبود ؛ اما می ترسم که بدترين آنها بوده باشد 
. چيزيهای زياد ديگری بود که بايد درباره اش فکر می کردم و هنوز دانش سارومان اعتماد داشتم 

« 

از آن زمان به بعد مدام تاوان آن را با روز های تيره . خوب اين قضيه به سالها پيش برمی گردد « 
يگر خيلی کهنه بعد از رفتن بيل بو وقتی دوباره خواستم پی رد را بگيرم د. و خطرناک داده ام 

و اگر کمک يکی از دوستانم نبود، کمک آراگورن ، دوره گرد و شکاچی بزرگ در اين . شده بود 
ما با هم تمام طول قسمت های پايين سرزمين وحشی :. دوران ، جست و جوی من بی ثمر می ماند 

يزی عايدمان شود را به دنبال گولوم گشتيم بدون آنکه اميدی به نتيجه ی اين کار داشته باشيم و چ
ولی سر انجام وقتی دست از جست و جو کشيدم و به قسمت های ديگر رو آوردم ، گولوم . 

دوست من که از مهلکه های بزرگ جان سالم به در برده بود ، برگشت و موجود . پيدايش شد 
 ».فلک زده را با خودش آورد 
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يه می کرد و همينطور که توی فقط گر. اين که مشغول چه کاری بوده ، به ما چيزی نگفت « 
وقتی به او فشار آورديم زوزه کشيد . گلويش گولوم گولوم می کرد ، می گفت که بی رحم هستيد 

و کز کرد و دستان بلندش را به هم ماليد و انگشتهايش را ليسيد ،انگار که اين دست ها عذابش 
 متاسفانه بايد بگويم که هيچ شکی ولی. می دادند ، انگار که شکنجه ای قديمی را به ياد می آورد 

ه بقدم به قدم و مايل ، آهسته و دزدکی راهش را به پايين ادامه داده بود تا آن که : وجود ندارد 
 ».سرزمين موردور برسد 

 

حتی در بيرون همه چيز . فرودو صدای قلب خود را می شنيد . سکوت سنگين بر اتاق مستولی شد 
 .قيچی باغبانی سام نيز شنيده نمی شد اکنون صدای . ساکت می نمود 

موردور همه ی چيز های پليد را به خود می کشد ، و ! افسوس . بله ، به موردور « :گندالف گفت 
حلقه ی دشمن . نيروی تاريکی همه ی اراده ی خود را معطوف اين کرده که همه را آنجا جمع کند 

و همه ی . ر معرض احضار شدن قرار می دهد ، نشانه اش را به جا می گذارد ، همينطور فرد را د
. مردم نجوا کنان از نيروی اهريمنی جديد در جنوب می گفتند و از بيزاريش نسبت به غرب 

 »! دوستان تازه ی خوبی داشت که به او در گرفتن انتقام کمک می کردند

مايه ی تسلی  توی آن سرزمين خيلی چيز ها را فهميده بود ، بيشتر از آن که! احمق بينوا « 
دير يا زود وقتی که کنار مرز دزدکی راه می رفته و کنجکاوی می کرده ، گير می . خاطرش باشد 

وقتی پيدايش کرديم از . به گمانم قضيه به اين صورت بوده . افتد ، و او را برای بازپرسی می برند 
ما حالا ديگر زياد ا. با يک مأموريت شريرانه . خيلی وقت پيش آنجا بود و داشت برمی گشت 

 ».بزرگترين شرارت او به انجام رسيده بود . اهميت نداشت 

او می داند که . دشمن از طريق او متوجه شد که آن حلقه يگانه دوباره پيدا شده ! بله افسوس « 
می داند که آن همان . می داند که گولوم کجا حلقه اش را پيدا کرده . ايزيلدور کجا از پا در آمده 

می داند که اين حلقه ، يکی از آن سه . چون باعث زندگی طولانی می شود . ی اعظم است  حلقه
يکی از  می داند که .اند ، و تاب و تحمل شرارت ندارندحلقه نيست ، چون آنها هيچ وقت گم نشده 
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می داند که آن همان حلقه . چون حساب و کتاب آنها معلوم است . ه حلقه نيست آن هفت يا ن
 ».و فکر می کنم بالاخره چيزهايی را درباره ی هابيت ها و شاير شنيده است . است يگانه 

تازه اگز قبلا پی نبرده باشد که شاير . ممکن است همين الآن در جست و جوی شاير باشد « 
در واقع فرودو ، می ترسم که حتی فهميده باشد که اسم بگينز ، که مدت ها از آن غفلت . کجاست 

 ».هم است شده بود ، م

خيلی بدتر از آن است که من از اشاره ها و ! اين که خيلی وحشتناک است « : فرودو فرياد زد 
گندالف ، دوست خوبم ، من بايد چه کار کنم ؟ در حال حاضر . اخطارهای تو تصورش را می کردم 

رد ، آن بايد چکار کنم ؟ جای تأسف است که بيل بو وثتی فرصت پيدا ک. که واقعا ترسيده ام 
 »!موجود رزل را با شمشير نکشت 

که وقتی لازم : دلسوزی و مروت . جای تأسف دارد ؟ به خاطر دلسوزی بود که دست دست کرد « 
مطمئن باش که پليدی آسيب کمی به . پاداش خودش را هم گرفت ، فرودو . نيست ، ضربه نزنی 

با : لقه اين طور شروع کرده بود او زد و دست آخر توانست فرار کند ، چون مالکيتش را بر ح
 ».دلسوزی 

 ».متأسفم ، من وحشت برم داشته ؛ و هيچ دلم برای گولوم نمی سوزد « : فرودو گفت 

 ».تو او را نديده ای « : گندالف حرف او را قطع کرد 

واقعاً می خواهی . نمب توانم منظورت را بفهمم . دلم هم نمی خواهد ببينمش « : فرودو گفت 
که تو و الف ها بعد از اين همه کارهای وحشتناک گذاشتيد که زنده بماند ؟هر طور حساب  بگوئی

 ».مرگ حقش است . کنيد ، او همان قدر بد است که اورک ها ، و دشمن ماست 

 خيلی از کسانی که . به جرأت می گويم حقش است ! حقش است « 

تو می توانی . د حقشان زندگی است و خيلی از کسانی که می ميرن. زنده اند حقشان مرگ است 
اين زندگی را به آنها ببخشی ؟ پس زياد مشتاق نباش که در قضاوت ، مردم را به مرگ محکوم 

خود من چندان اميدوارم . چون حتی خردمندترين آدم ها هم نمی تواند فرجام کار را ببيند . کنی 
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و سر نوشت او . ل احتمالش وجود دارد نيستم که گولوم قبل از مرگ شفا پيدا کند ، اما به هر حا
قلبم به من می گويد که او هنوز نقشی دارد که قبل . سرنوشت با سرنوشت حلقه گره خورده است 

از فرجام کار بايد بازی کند ، چه نقش خوب ، چه نقش بد ؛ و وقتی زمان آن برسد ، دلسوزی بيل 
در هر صورت او را نمی کشيم . رقم بزند را  –از جمله خود تو  –بو ممکن است سرنوشت خيلی ها 

الف های جنگلی او را در زمان نگه می دارند ، اما با دل های پر . خيلی پير است و بدبخت   :
 ».حکمتشان نهايت مهربانی را با او می کنند 

باز هم فرقی نمی کند ، ای کاش حتی اگر بيل بو نمی توانست گولوم را بکشد ، « : فرودو گفت 
چرا ! ای کاش هيچ وقت پيدايش نمی کرد ، ای کاش آن را نگرفته بودم . ا نگه نمی داشت حلقه ر

 »گذاشتی نگهش دارم ؟ چرا وادارم نکردی که دورش بياندازم ، يا نابودش بکنم؟

بگذارم ؟ وادارت کنم ؟ به چيزهايی که گفتم گوش نمی دادی؟ فکر نمی کنی چه « : ساحر گفت 
اين حلقه ها . ن که دورش می انداختی ، بديهی است که کار اشتباهی بود اما اي. داری می گوئی 

اگر دست آدم شريری می افتاد ممکن بود شرارات بزرگی به . هميشه راهی برای پيدا شدن دارند 
در واقع شکی نيست که می افتاد ؛ چون اين . بدتر از همه ممکن بود دست دشمن بيافتد . پا کند 

است ، و او دارد تمام قدرتش را به کار می اندازد که آن را به طرف خودش همان حلقه ی يگانه 
 .بکشاند 

 فرودوی عزيز شکی نيست که برای تو خطرناک بود ؛ و اين موضوع« 

هر : اما پای خيلی چيز ها وسط بود که مجبورم می کرد کمی مخاطره کنم . خيلی نگرانم می کرد 
ک روز هم نبود که چشم های مراقب ، شاير را از نظر دور چند وقتی از اينجا دور بودم ، حتی ي

از آنجا که تو هيچ وقت از آن استفاده نکردی ، فکر نمی کنم که حلقه تاثير پايداری . نگه دارند 
در ضمن يادت . روی تو گذاشته باشد ، نه تأثير بد ، و نه چيزی که مدت زمان زيادی طول بکشد 

 ».بار ديدمت ، کمتر چيزی بود که از آن خاطر جمع باشم باشد ، نه سال پيش که آخرين 
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ولی چرا نابودش نکنيم خودت می گوئی که بايد مدت ها پيش اين کار « :فرودو دوباره گفت 
انجام می گرفت ؟ اگر به من خبر می دادی ، يا حتی برايم پيغام می فرستادی ، از شرش خلاص 

 ». شده بودم 

 »ر ؟ تا حالا امتحان کرده ای ؟از شرش خلاص می شدی ؟ چطو« 

 ».ولی فکر می کنم بشود با چکش له و لورده اش کرد ، يا ذوب کرد . نه «

 »! همين الآن امتحان کن ! امتحان کن « :گندالف گفت 

اکنون صاف و صيقلی می نمود ، . فرودو حلقه را دوباره از جيبش بيرون آورد و به آن نگاه کرد 
طلا ، بسيار زيبا به نظر می رسيد ، و فرودو با . تی که بتواند آن را ببيند بدون هيچ نشانه يا علام

چيز قابل . خود انديشيد که چقدر رنگ آن پرمايه و زيباست ، چقدر انحنای آن کامل است 
هنگامی که آن را بيرون آورد تصميم داشت آن را به داغ . تحسينی بود و روی هم رفته ارزشمند 

اما اکنون دريافت که نمی تواند چنين کند ، دست کم بدون آنکه جد . دازد ترين قسمت آتش بيان
حلقه را با دو دلی توی دستش سبک و سنگين کرد و به خود فشار . و جهد فراوانی به خرج دهد 

آورد تا همه ی چيزهايی را که گندالف به او گفته بود ، به ياد بياورد ؛ و بعد با عزمی جدی جزم 
اما متوجه شد که بار ديگر آن را در جيبش  –نگار که بخواهد آن را دور بياندازد ا –حرکتی کرد ،
 .گذاشته است 

راحت از ان دل  توانی خيلی نمی تو هم از همين الان فرودو ؟بينی می«. گندالف خنده تلخی کرد
مگر با زور که ان هم هوش  -  ت کنم ))مجبور ((و من هم نمی توانم . ، يا به ان صدمه بزنیبکنی

را حتی اگر ان . ، زور هيچ فايده ای ندارداما برای شکستن حلقه   .کند ايل میزو حواست را 
به دست من  .رويش نمی افتدرويش بکوبی، يک خراش کوچک هم  سنگين پتک يک برداری و با

 .و تو از بين نمی رود

 حلقه را که قبلا توی اين اتش انداختيم .اب نمی کندهم بخاری کوچک تو حتی طلای معمولی را «
که  پيدا نمی شودير اش توی اهنگری کوره اما هيچ .و سالم بيرون امد، حتی گرم هم ندشه بود

می گويند که . حتی سندان کوره درف ها هم نمی تواند .ن ايجاد کند بتواند کمترين تغييری توی
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 ، امنا الان هيچ اژدهايی روی زمين باقی نماندهدحلقه قدرت را ذوب و نابود کن تواند اتش اژدها می
لاگون سياه هم نمی که اتش قديميش اين قدر گرم باشد؛ هيچ وقت، هيچ اژدهايی، حتی انکا

 .سائورون خودش ساخته، حلقه حکمرانی بزند، چون اين حلقه را توانست اسيبی به حلقه

حلقه  ، کوه اتش و انداختن ويندر دل اورودر پيدا کردن شکاف های هلاکت: تنها يک راه هست
 ».باشدن از چنگ دشمن در اما هميشه برای ، کاری کنی کهبخواهی نابودش کنیواقعا ، اگر توی ان

 من برای .، بدهم که برايم نابودش کننديا خوب! واقعا دلم می خواهد نابودش کنم: فرودو گفت
افتاد چرا  .ای کاش هيچ وقت چشمم به حلقه نمی افتاد. مه ادشماجراجويی های پرمخاطره ساخته ن
 »دست من؟ چرا من انتخاب شدم؟

می توانی مطمئن باشی که به خاطر . داين جور سوال ها را نمی شود جواب دا«: گندالف گفت
در هر صورت نه به خاطر قدرت و نه به خاطر : که ديگران صاحب ان نشده اند شايستگی نبوده

و درايت خود را به کار  توانايی و جرات اما تو انتخاب شدی و به همين دليل بايد نهايت .حکمت
 ».ببری

 .حکمت و قدرت تو زياد است !سراغ دارمولی من از اين چيزهايی که گفتی خيلی کم در خود «
 »برداری؟خودت را حلقه نمی خواهی 

عظيم و مهيب  من خيلی قدرت با نيروی ان ممکن است« .و از انجا جست »!نه«: گندالف فرياد زد
چشمانش برقی زد  ».کندبتری اعمال نيروی عظيم تر و مرگبار و حلقه ممکن است روی من .شود

نمی خواهم مثل خود فرمانروای تاريکی ! وسوسه ام نکن«  .نی گداختدروی از اتشچهره اش و 
برای  ، ترحم بر ضعيفان و ميل به قدرت، از راه ترحم استمن دل با اين حال تاثير حلقه بر. بشوم

، حتی برای انکه محفوظ نگهش دارم و جرات گرفتن ان را ندارم !وسوسه ام نکن. خوبی کردن
خيلی زياد به  .تحمل من است ن بيشتر از تابوسوسه استفاده از ا .کندنگذارم کسی از ان استفاده 
 ».خطرات بزرگی پيش روی من قرار دارد .ان احساس نياز خواهم کرد

سام  .نور خورشيد دوباره در اتاق جاری شد .به طرف پنجره رفت و پرده ها و کرکره ها را کنارزد
و حالا « : ف به سوی فرودو چرخيد و گفتگندال .ون گذشتردر بي ،سوت زنان از کنار پنجره
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«  .دستش را روی شانه فرودو گذاشت ».اما هميشه کمکت خواهم کرد. تصميم با خودت است
بايد خيلی ولی ما . ، تحملش کنیقرار است که زمانیتا  ن راليت سنگيئوکنم که اين مس یکمکت م

 ».وارد عمل می شودارد دشمن د. زود کاری بکنيم

 که در افکار دوباره نشست و چپقش را روشن کرد، انگار گندالف. ی برقرار شدطولان یسکوت
فرودو   .پلک، با دقت مراقب فرودو بود چشمانش بسته می نمود، از زير .عميقش غرق شده بود

را پر کرد، چنين  رويای او یاتش به تمامبود، تا اينکه  بخاری چشم دوخته زغال های سرخثابت به 
د يهلاکت می انديش به شکاف های افسانه ای .اتش نگاه می کندبی انتهای  چاه هایبه می نمود که 

 .نو دشت کوه سوزا

 »به چه فکر می کنی ؟ تصميم گرفتی که چه کار کنی؟ ! خوب« : :گندالف سرانجام گفت

در کمال شگفتی دريافت که اتاق ديگر  کم کم از تاريکی به خود باز آمد و »!نه«: اسخ دادپفرودو 
 تاريک نيست 

تا انجا که حرفت را فهميدم، به گمانم . شايد هم بله«. می تواند باغ غرق در آفتاب ببيندنجره و از پ
، حالا هر بلايی که می خواهد سرم در حال حاظر کم ، دستبايد حلقه را نگه دارم و مراقبش باشم

 ».بيايد

به  می ايد اين است که ارام ارام ، بلايی که سرتاگر برای اين منظور نگهش داری «:گندالف گفت
 ».شرارت کشانده می شودی

باشد، ولی اوميدوارم که تو هرچه زودتر  ارام نطور که می گويی اراماوميدوارم همي« :فرودو گفت
، خطر ضمنا به نظر می رسد من خطر ناک هستم لیو .کنی دست و پابرايش  بهتریيک محافظ 

هم اينجا  ، ونمی توانم هم حلقه را نگه دارم .ندگی می کنندناک برای همه انهايی که دور و برم ز
 .اهی کشيد »، همه چيز را ول کنم و برومبايد از بک اند بروم و شاير را ترک کنم. بمانم

 مه اکردهر چند مواقعی بوده که فکر  – اگر از دستم بر بيايد ،دوست دارم شاير را نجات بدهم«
و به نظرم رسيده زلزله يا حمله  هر چه بگويم کم است تند کهاهالی انقدر احمق و کسالت اور هس
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و   هر چه شاير بيشتر محفوظ احساس می کنم .اما الان اين احساس را ندارم .اژدها حقشان هست
روی زمين جای پای  می دانم در جايی: برای اوارگی بيشتر می شود م، تحملدر اسايش باقی بماند

 .وباره پايم به انجا نرسد، حتی اگر هيچ وقت دمحکمی دارم

، يک بيشتر يک جور تعطيلات بود نمنظورم از ا ، ولیقبلا هم گاهی به رفتن فکر می کردم البته«
و ارامش  که اخرش صلح و صفا نحوی، حتی بهتر به مثل ماجراجويی های بيل بو رشته ماجراجويی

و . مشکن را با خودم همه جا می ا، در حالی که وی خطرتيدن از خطر راما اين يعنی تبعيد، پ. باشد
اما احساس . ، بايد خودم تنها برومفکر می کنم اگر بخواهم اين کار را بکنم و شاير را نجات بدهم

دشمن خيلی قوی هست و  .نااوميدم –و راستش  و ريشه دارنيستم ممی کنم خيلی کوچک
 ».وحشتناک

از پی بيل بو  که نبه اي يمیعظ وقصحبت می کرد، شداشت  اما همچنان که ،به گندالف نگفت
اين اشتياق چنان . پيدايش کند دوباره و حتی شايد در پی بيل بو برود: ، در دلش زبانه کشيدبرود
، بدون و از انجا به طرف جاده برود می توانست بيرون بدود: بر ترسش غالب می امد بود کهقوی 

 .در صبح روزی مشابه چنين کرده بودش ، چنانکه بيل بو خيلی وقت ها پياينکه کلاهش را بردارد

، هابيت ها واقعا موجودات گفتمهمانطور که قبلا به تو ! فرودوی عزيزم« :گندالف با شگفنی گفت
و ان وقت بعد از  رف يک ماه ياد بگيریهست و نيستشان را می توانی ر. انگيزی هستند حيرت

من اصلا انتظار چنين  .بياندازندتعجب  به ، هنوز می توانند تو را جاد کندياگر ضرورت ا صد سال
با اين که نمی دانست . هدنکرش خطا ولی بيل بو در انتخاب وارث .، حتی از توداشتمجوابی را ن

حلقه ديگر . ستا متاسفانه بايد بگويم حق باتو .اين موضوع اهميت پيدا کند چقدر ممکن است
و همين طور برای خاطر ديگران مجبور  برای خاطر خودت ؛بيشتر از اين در شاير مخفی نمی ماند

بيرون از شاير يا اسمی نيست که در  ،اين اسم. که بروی و اسم بگينز را همين جا بگذاری هستی
. کنم حالا برای مسافرت اسم مستعاری برايت انتخاب می .بی خطر باشد زمين وحشی سر در 

 .وقتی ميروی با اسم اقای اندرهيل برو
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و  که بتوانی به او اعتماد کنیمگر اينکه کسی را نشناسی . تنها بروی که باشدلازم  ولی فکر نکنم«
اما اگر . ناشناخته روبرو شويدمايل باشيد با خطرهای  و اين يعنی اينکه  - مايل باشد همرا تو بيايد

، حتی به و موازب چيزهايی که می گويی باش! ، در انتخابش دقت کنخواستی دنبال رفيق بگردی
 ».داردها خبردشمن جاسوس های زياد و راه های زيادی برای شنيدن ! ين دوست هايتنزديکتر

داخل و فرودو متوجه شد که همه جا اعم از . ستاده بوديابريد، انگار که گوش  اناگهان حرفش ر
خود را به لبه  سپس با يک خيز. لف پاورچين به يک طرف پنجره خزيدگندا. بيرون ساکت است

صدای ناله ای بلند شد، و سر  .به سمت پايی دراز کرد يرون از پنجرهبستش را و د پنجره رساند
 .در دست گندالف، بالا امد شگوشو  سام گمگی با موهای مجعد

 »؟اين سام گمگی نيست؟ خوب چه کار می کردی ! خوشا به ريش من! به به« :گندالف گفت

مرزچمن های زير  الان داشتم هيچ! يچ چيزه! جانتان سلامت قربان، جناب گندالف«  :سام گفت
اورد و به عنوان قيچی چمن زنيش را بالا  ».، متوجهيد که چه عرض ميکنمپنجره را کوتا می کردم

 .مدرک نشان داد

از کی . را نمی شنوم تالان خيلی وقت هست که صدای قيچي. نيستم نه« :گندالف با ترشرويی گفت
 »؟ایفال فال گوش ايساده 

حقيقتش را  ،ما توی بک اند فال گير نداريم. ، معذرت می خواهممتوجه نمی شوم فالگوش قربان؟«
 ».می گويم

شمان گندالف برقی چ »بگو چه شنيدی، چرا داشتی گوش می کردی؟! ت را به حماقت نزنخود«
 .در هم رفت زد و سگرمه اش

لايی سم بياورد نگذاريد ب! ، قرباناقای فرودو« : بر خود می لرزيد فرياد زد سام در حالی که
قصد بدی  .پدر پيرم الم شنگه به پا می کند !د به يک حيوان بدريخت تبديلم کندنگذاري! قربان

  »!م ميخورم قرباننداشتم، قس
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، اما ش را گرفته بود که به خنده نيفتدبه زحمت جلوی خود. »بلايی سرت نمی اورد«: فرودو گفت
ولی بلند شو و . مثل من ميداند که قصد بدی نداشتیاو هم «  .بودو ماتش خود او نيز يکه خورده 

 »!جواب بدهسر راست به سوال هايش 

دشمن و حلقه ، از ، يک چيزهايی شنيدم که درست نفهميدمانباشد قرب«: سام با کمی سوظن گفت
، گوش دادم چون دست خودم نيست. و الف ها قربان – و اقای بيل بو قربان، و از اژدها و کوه اتش

باورشان هم . ، ولی من عاشق اين جور داستان ها هستمببخشيدم، قربان .م را که می فهميدمنظرور
وقتی . ته و مرده اينم که ببينمشانکش! الف ها، قربان .حالا تد هرچه می خواهد بگويد می کنم،

 »؟ببينمشانکه را هم بريد داريد می رويد نمی شود م

را بيرون برد و سام متحير را با و هر دو دستش » .تو ياب« : فرياد زد. گندالف ناگهان زد زير خنده
: گفت. روی کف اتاق گذاشتپنجره ميان و از  دستگاه برداشتو و چمن زن و دم  يچی باغبانیق
اما لبخندی روی صورتش سوسو  ،و از نزديک به سام چشم دوخت »؟، هاببرد که الف ها را ببينی«

 »رود؟ میپس شنيدی که اقای فرودو دارد «. می زد

نمی . که مثل اينکه شما شنيديد: و سرفه کردم به خاطر همين نفسم بند امد. شنيدم قربان«
 ».خيلی ناراحت بودم: م سرفه کنم اما يکدفعه بيرون امدخواست

به  ناگهان پی برده بود که عزيمت از شاير ».کاريش نمی شود کرد، سام«: فرودو غمگين گفت
مجبورم که « . سايش های معمول بگ اندنه صرفا وداع با او  ر استبسيا معنی جدايی های دردناک

راز را کاملا  اين ،اگر به من علاقع داری« - در اينجا نگاه خشونت باری به سام انداخت »بروم، ولی
مه از چيزهايی که اينجا ، اگر يک کل؟ اگر چفت دهانت را نبندیفهميدی .مخفی نگه ميداری

را  و باغ ديلت کندم گندالف به يک غورباقه زيگيلو تبوقت اوميدواري ان، درز کنداز دهنت شنيدی 
 ».هم پر از مارهای غلف زار بکند

چيزی که دهانت . ايت کرده امرفکر بهتری ب! پاشو، سام« : گندالف گفت. سام لرزان به زانو افتاد
ی فرودو می تو هم با اقا. ادبت بکند را ببندد و هم به خاطر گوش کردن به حرف های مردم

 »!روی
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٣٦ 

 Typing By Unique Rings  گانهيحلقه  پ ازيتا

 Writing J.R.R.Tolkien And Translate Reza Alizodeh زادهين و ترجمه رضا عليآر آر تالک یج یسندگيا نوب
 

، به هوا قدم زدن دعوت کرده باشند و مثل سگی که او را برای »!قربان ،من«: سام فرياد زد
 »!هورا! ببينمهمه اينها را  بروم الف ها و من« . تجس

 .افتاد فرياد زد و بعد به گريه
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